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وروزهادقیقه‌ها،است؛زمانگذشتِاست،مسلّمآنچه
شدوآمدهمینجزمگرآدمیعمرِومی‌گذرند،بی‌وقفهسال‌ها

؟می‌آیندومی‌روندکهنفس‌هاییهمینجزثانیه‌هاست؟
است؟سادهوکوچکدلخوشی‌هایهمینجزمگرزندگی
رببارانصدایهمینعصرگاهی،نیمه‌سردِقهوه‌یهمین

آغازسیکلبخندِازکهنرمیخیالِهمینوبی‌قرار،شیشه‌های
.می‌شود

مگرواستداشتندوستجزبهچیزیدرباره‌یزندگیمگر
تنهاست،نگاهِدوکوتاهِتلاقیِجزداشتندوست

جزچیزیعاشقی،مگرومی‌کند؟روشنناگهانراجهانکه
تدسبرایمانآرامپنجره‌،پشتِازکهپاییزی‌ستهمین
می‌دهد؟تکان

 صاحب امتیاز  و مدیرمسئول سخن

صالح رحیمی بافقی 
پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتیدانشجوی 



.نیستفصلیکفقط،پاییز
می‌کند؛مکثجهانکهاستای‌لحظه‌
است،تغییرحالدرهمه‌چیز!کننگاه»:می‌گویدآراموشانه‌مانرویمی‌گذارددستانگار
«!توحتی
کند؛آراماستبلدکهاستفصلی‌تنهاپاییزمی‌روند،جلوبی‌رحمانهکهروزهاییشلوغیدر
آینه‌دروشنویم،برابرگ‌هاخش‌خشصدایکنیمفرصتماتابزندقدمکندترکمیاستبلد
.ببینیمراخودمانواضح‌ترکمیصبح‌ها،یگرفته‌مه‌ی
کهکوتاهیتوقفهمینازمی‌شود؛آغازمکثهمیناز«ممتدنقطه‌ی»یشماره‌این

.می‌شونددیدهدیگریشکلبهآندرداستان‌هاوآدم‌هارنگ‌ها،
روحبرکهدرختان،برفقطنهپاییز،آن‌هادرکهلحظه‌هاییبهپنجره‌ای‌اندهرکدامشعرها،
.استنشستهشاعر
مله‌هایجشبیهکهغروب‌هاییازنم‌خورده،پیاده‌روهایدرقدم‌زدنازاستروایتی‌ادبی،متن‌
.می‌کنندگمیاپیداراخودتازه‌ایسکوتدرکهآدم‌هاییازومی‌مانند،ناتمام

هرکهاپذیری،فنوزیستنمیانمرزازروایتیرفتیم؛می‌میرندنهایتدرهردوکتابسراغبه
.داردزندگیازگرماییهنوزافتادن،ازقبلکهاستزردی‌برگمثلسطرش

وشورش‌هادل‌تنگی‌ها،ازایرانیآینه‌ایزده‌ایم؛ورقرادشتناتورفیلمنهایتدرو
.می‌کنیمحملخوددرراآن‌هاازگوشه‌ایهرکداممانشایدکهگم‌گشتگی‌هایی

ه‌ای‌که‌در‌این‌شماره‌تلاش‌کرده‌است‌همان‌لحظه‌ی‌مکث‌باشد؛‌همان‌نقط«‌نقطه‌ی‌ممتد»
:میان‌شتاب‌زندگی،‌می‌ایستیم‌و‌می‌پرسیم

در‌میان‌این‌همه‌رفتن،‌چه‌چیزی‌را‌باید‌حفظ‌کرد؟
:شاید‌پاسخ،‌همان‌باشد‌که‌پاییز‌هر‌سال‌به‌آرامی‌یادآوری‌اش‌می‌کند

«.هیچ‌چیز‌ماندگار‌نیست،‌جز‌آن‌چه‌در‌دل‌می‌نشانیم»

 سردبیرسخن

مقتدایی رضا 
دانشگاه دانشجوی رادیولوژی 

علوم پزشکی شهید بهشتی



النا زنگنه: شعر از 
دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

صبرها در رنج پنهان میشود  
آدمی بی عشق حیران میشود

گه گداری آدمی افسرده و  
گاه گاهی اهل عصیان میشود

گاهی از کبرش رجز میخواند و 
گاه شاعر یا غزلخوان میشود

گاه از لطف جنون و سرکشی 
سفره ی اندیشه، بی نان میشود

از تپش های دل خون زمین  
ارگ های کهنه ویران میشود

و به لطف زخم های تازه تر 
زخم های کهنه درمان میشود

رستمی از متن شب می آید و  
با دلیری مرد دستان میشود

بیت های عشق، در غار حراء  
آیه های ناب قرآن میشود

مرگ، اعجازی نهان در زندگیست 
زندگی بی مرگ؛ زندان میشود

عصیان



میدهد حال و هوای عشق بعضی چیز ها 
مثل برگ زرد در هنگامه ی پاییز ها

راه رفتن زیر باران با کسی همرنگ عشق
عشق از سد بلندش میکند سرریز ها

بوسه و پاییز و باران و هزاران برگ زرد
میدمد سرزندگی را در همه جالیز ها

چشمه ی چشم تو جاری می شود تا بی کران
مثل موجی می رسد از سینه ی کاریزها

عاشقی، تجویز درد خسته ی دنیا شده 
می زند مرهم به دل ها نسخه ی تجویزها

هر کجا عشق است می افتد عدالت در نگاه
میشکافد بند ظلم و سایه ی تبعیض ها

رستم از زورِ نگاهت می شود بی جان و تن 
درس می گیرند از چشمان تو چنگیزها

هنگامه‌ی‌پاییز



اما نمی دانم چگونه سر کنم بی تو! می روم 
دل بی طاقتم را با چه رویی خر کنم بی تو
جدایی از تو نتواند دلم ، اما قسم خوردم
که شوق وصلتت را بعد از این پر پر کنم بی تو
ببارم روز و شب سیلاب غم از آتش دوری
تماشا کن چگونه شهر قم را تر کنم بی تو
چنان از فقر دیدار تو من خالی ز بنزینم
که چرخ زندگی را نیمه ره پنچر کنم بی تو
در این پاییزِ غم دیده که من تنها و ویرانم
ز حال زار و گریه، گوش کر را کر کنم بی تو
به قدری بر تنت آید سپید و بعد از آن مشکی
ز تن هر جامه و رنگی جز این دو، در کنم بی تو

زهرا محمدی : ازشعر 
دانشجوی پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی

می روم 



آدام سیلورا: نویسنده

فلسفیعاشقانه، تخیلی ـ :ژانر

۲۰۱۷: سال انتشار

۲۴دو شخصایت اصالی در عارد حادود : این کتاب با طرحی ساده اماا تثییرگارار وارد می شاود
باعا  می شاود خوانناده از ” محادودیت زماانی“ایان —ساعت از زندگی شان قرار است بمیرناد 

گی چگاون، با اینکه پایان داستان اشاکار اسات اماا تمرکاز اصالی داساتان.همان ابتدا درگیر شود
شاان زیستن پیش از مرگ و انتخاب های متفاوت و شجاعانه افراد با اگاهی از پایان داستان زندگی

.است
ساور، ج)و روفاوس ( ترسو، گوشه گیر، حساس)با بهره گیری از دو شخصیت متضاد اا متیو سیلورا 

قیقت دو در حو کندتوانسته است پویایی و جرابیت مناسبی در روایت ایجاد اا ( عصیانگر، پرانرژی
.کامل  را نشان داده استقطب از یک انسان 

و با این دو شخصیت دارد نشان می دهد که زیساتنِ شاجاعانه یعنای آشاتی دادن تارسسیلورا 
 بنابراین . شهامت درون خودمان

ٔ
 ” عشق دو نفر“داستان فقط درباره

ٔ
دن کامال شا“نیست؛ دربااره

.است” انسان از طریق ارتباط

نقد کتاب

هردو در نهایت می میرند



است؛برخوردارنیزضعف هاییازرمانحال،اینبا
چون.رایعنوانسبببهداستانپایانپیش بینی پریریجملهاز

ازبخشیمی رود،لوکتابعنوانهماندرداستانپایان
وپیام هابیاندرشعاریگاهلحن.می یابدکاهشهیجان
هبومی شوندبیانمستقیمحدازبیشودیالوگ هابعضی
.می کنندپیداشعاریحالتعمیق،تثییرگراریجای

تمااس :  نماد هاا اشااره کاردو روان از نقاط قوت کتاب می توان به ایده ی نوآورانه، زبان ساده و 
.ظاهر یک اعلان مرگ است، اما در باطن نمادی از بیداری استقاصد مرگ در 

خارج می شود و می فهمد زمانش محدود ” زندگی ناآگاهانه“هرکس تماس را می گیرد، از حالت 
مارگ را یاادآور می شاود تاا زنادگی روشان تر دیاده : در واقع قاصد مرگ نقش آینه را دارد.است
.شود

رر از این تضاد نور و تااریکی نماادِ گا. بخش زیادی از اتفاقات مهم بین شب و سپیده دم می گررد
و روفاوس در تااریکی باه روشانایی درون خودشاان می رساند؛ متیاو . اساتناآگاهی به آگااهی 

در کتااب فقاط زماان فیزیکای شاب .اساتپنهاان ” تولاد دوبااره“درست مثل مرگ که در دلش 
 “نیست، بلکه استعاره ای است از 

ٔ
.”ناشناخته زندگینیمه

،تاساتزندگیروزاخرینبدانیاگر:استپرسشاینبهپاسخبرایداستانهمهدرنهایتاما
میکنی؟زندگیچطور
کردنتجربهجرئتترمهمهمهازوانسانیروابطوقتارزشدرباره یکردنفکربهرامخاطبو

.میدهدسوق

نادرترینکردنزندگی
.استهستیجهاناتفاق
ند،داروجودفقطمردمبیشتر

.همین

پرناز نوری: نویسنده
علوم پزشکی شهید بهشتیدانشجوی تغذیه دانشگاه 
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متن ادبی

!‌؟ای‌روح‌باخته‌«‌!آفتابا‌چه‌خبر؟»
!‌مگر‌نغمه‌ی‌سرد‌سحر‌چه‌رازی‌در‌گوشَت‌خواند‌که‌اینگونه‌از‌نفس‌فِتاده‌ای؟

...حضور‌گام‌هایش‌را‌حس‌میکنم.‌بی‌گمان‌زمانش‌فرارسیده‌استباتوست؛‌حق‌!‌آه
،‌درواقعع‌درواقع.‌به‌جادوی‌کمانچه‌در‌میان‌دستان‌کلهر‌می‌ماند.‌او‌در‌هر‌جا‌طنین‌انداز‌عشق‌است

.‌باشدشاید‌او‌انعکاس‌سمفونی‌ناتمام‌شوبرت‌در‌طبیعت!‌او‌یک‌سمفونی‌جان‌فروز‌است
...‌نیستبعید‌بی‌آمین،‌قصیده‌ای‌بی‌پایان؛‌نیایشی‌

نیای‌پعر‌ضعد‌و‌،‌غزلی‌طولانی‌در‌ستایش‌معصومانه‌ترین‌حالت‌عشق،‌از‌دغزلیستپاییععز‌نه؛‌اما‌
ودلر‌معرگ‌نقیض‌دلدادگی‌همچون‌اشعاری‌که‌بین‌خواب‌و‌بیداری‌سروده‌می‌شوند،‌همان‌گونه‌که‌ب

...‌و‌عشق‌را‌در‌آغوش‌یکدیگر‌می‌فشرد،‌مِن‌باب‌بلوغی‌که‌خزان‌می‌آموزد



اند،دهداسرهاباغکوچهدردرختانیعاشقانههاینامهاوراقکهسماعیرقصگواهبهنامش،آری
...است"پاییععز"

.زنندمیحرفزنیازگوییکهطوریستلحنشان
...باشدزنینامبایدحتماپاییزآری،
!استزمینزنانتمامنامپاییزاصلا

بازی با سایه ها: پرده ی اول

شپخصفحهدرجوهرهایلکهچونهاسایهوبیدارزماندزد
بویواه.آیدمیدرصدابههاکلاغافسونگرناقوس.شوندمی

...دهدمیکهنهکتاب

بوسه های آسمان:پرده ی دوم
.کافلادرکهربایینورشکافآن،یچلهدرتندرتیرابر،ازکوهی

!تئاتریعجب.استبارانبوسهزمینبعدلحظاتیو



فلسفه ی رهایی: پرده ی سوم

«.ردکخواهمتبدیلهایتچشمبرایجشنیبهراخداحافظیاینامامیروم،کهمیدانممن»
...هارنگازانفجاری

...ندیدمشهرگزوآمدپایانبهنمایشکهآوخ
پساست،دهشعاشقکهبهاریستپاییزواستزمیندخترانتمامنامبهارآخر،نیست؛ملالی
هواهبسریحافظهاینمباداکهنویسممینویسم؛میاوازحالویافتخواهمرااوروزیمن
راآنودبیایکردمگمراچیزیهروقتتانیستدیگرمادرمکهآنگاهوراهایمخاطرهکندگم

...باشدبندزمیناینازجاییبهدستمکند،ظاهرنبودوگشتممنکههمانجادقیقا

...دادخواهددیگرطلوعیدرراپاسخمآفتابکهدانستممنو

نوروزیمحدثه:نویسنده
شتیبهشهیدپزشکیعلومدانشگاهپرستاریدانشجوی



نقد فیلم

سید محمدرضا خردمندان: کارگردان
مهدی فرجی: تهیه کننده

امنهاکبری خحمید / سید محمدرضا خردمندان : نویسنده
م شابن/ مولویاان میرسایید / هاادی حااازی فر : بازیگران

علی سید / کریمیبابک / سیید آقاخانی /  مصفا علی / قربانی
لیلازیداوود / صالحی 

ناتور‌دشت،‌با‌الهام‌از‌یک‌داستان‌واقعی







فاطمه معبودی : نویسنده
دانشجوی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی



وز بهههههههههههوی  ر   ز  یههههههههههههن   ههههههههههه    ههههههههههه    هههههههههههی پاییههههههههههه   ی ههههههههههه اد در میانههههههههههه 
ع   ههههههها   ههههههه ههههههه  بههههههه   رد و صههههههه  ی  ههههههه  هههههههای  مههههههه  وچههههههه 

.نو زد ای عاب   ر  م ق م
مههاا ز نشهه ی  ههای    ریههای   د  هه   یهه   هه ار   میههاا  یهه  رگ
ری ننی  آرام ب  پایاا م 

—ت  مههها مهههاو     هههوز  د مههه  د رد  چهههوا پاییههه    هههوز در وههه یاا  یههه

. نگی ق ر دلق ر زن      اا  اا

 ی  ز   ی  روز ا بودنی  ی    ار   تک    صفح 
    هههرو یهههت  ر ان  ن یشههه 

ن
 ی  ز  ههها  و ق ههه اس ههها  ت هههوی  رنگهههی 

.تلاش و  می 
پایگ  ریهننفس بودی   ی ز   ا    در  ی  م ی    ما  ه

.بخشی ا تاز  م   ی  و ب     نو     وا ا ر  مع ا م   ا    و ژ 

ری    ما م ی  ما ن ننش ی  ب  پایاا م 
.یتچوا در    ب   و    یط     وز ط ی  زن گ  واری

 ای آی    تا دی  ری دو ر  در   ار 
   ای مان گار پایی  مه      ن یش   و   رگ

@noghte_momtad

RezaMoqtadai@:همکاری با ما


